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رخداد حادثه ها

شرق: زنی که متهم اســت با همدستی مرد موردعلاقه اش شوهرش را به 
قتل رســانده  اســت، وقتی پای میز محاکمه رفت، از قتــل ابراز بی اطلاعی 
کرد و مدعی شــد شوهرش پیشنهاد بی شرمانه عامل قتل درباره او را قبول 

کرده  بود. 
بــه گزارش خبرنگار ما، مردادماه ســال ۹۳ مأموران پلیس با شــکایت 
مردی مطلع شــدند جوانی به نام کسرا گم شــده  است. این مرد که همراه 
عروســش به سراغ مأموران آمده بود، گفت: به گفته عروسم پسرم از خانه 
خارج شــده و دیگر بازنگشته  اســت. وقتی مأموران تحقیقات خود را آغاز 
کردند، متوجه شــدند یک روز قبل از اینکه پلیس در جریان گم شــدن کسرا 
قــرار بگیرد، در نزدیکــی محل زندگی این مرد تصادفــی رخ داده  و پلیس 
چند متر جلوتر از محل تصادف جســد مردی را پیدا کرده  اســت که به نظر 
می رســید ربطی به تصادف گزارش شــده به مأموران نداشته  است. وقتی 
پلیس از نازیلا همســر کسرا خواســت به پزشــکی قانونی برود و جسد را 
شناســایی کند، این زن پذیرفت و بعد از چند دقیقه که از پزشــکی قانونی 

خارج شد تأیید کرد جسد متعلق به شوهرش است. 
هرچند نازیلا مدعی بود نقشــی در قتل شوهرش نداشته و نمی داند چه 
اتفاقی افتاده  اســت اما بررسی زندگی شخصی این زن نشان داد او از مدتی 
قبل با مردی به نام مازیار رابطه  داشــته  اســت. این در حالی بود که پلیس 
متوجه شــد مازیار دوست صمیمی شــوهر نازیلا بوده  است. به  این  ترتیب 
مازیار بازداشــت شــد. او در تحقیقات به قتل اعتراف کرد و گفت: من کسرا 
را به قتل رســاندم چون نازیلا را خیلی اذیت می کرد. من و نازیلا در این قتل 
شریک بودیم و با هم نقشه این قتل را کشیدیم. او گفت: کسرا می دانست من 
عاشق نازیلا هستم و به خاطر همین مسئله نازیلا را خیلی اذیت می کرد. روز 
حادثه ما با هم به شــمال رفته  بودیم. در راه برگشت با نازیلا نقشه کشیدیم 
که کسرا را بکشیم. من در راه گفتم خسته شده ام و از او خواستم که رانندگی 
کند. وقتی از ماشین پیاده شد تا از سمت راننده سوار شود، با سرعت از روی 

او رد شدم و یک  بار هم نازیلا از روی او رد شد و این طوری او را کشتیم. 

با توجه به اعترافات این مرد، نازیلا هم بازداشت شد اما او هیچ وقت 
قبول نکرد که در قتل شــوهرش نقش داشته  است؛ با این حال پرونده با 
شــکایت اولیای  دم و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران 
براي رسیدگی ارسال شد. با محاکمه متهمان، مازیار به قصاص محکوم 
امــا نازیلا از اتهام معاونت در قتل تبرئه شــد. رأی صادره مورد اعتراض 
اولیــای  دم قرار گرفــت و آنها اعلام کردند نازیلا هــم در این قتل نقش 
داشــته  است. شعبه ۱۷ دیوان عالی کشــور رأی را مورد بررسی قرار داد 
و در نهایت رأی را نقض کرد. روز گذشــته جلسه رسیدگی به این پرونده 
در شــعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد تا به اتهام نازیلا 
رســیدگی شــود. در ابتدای جلســه نازیلا در جایگاه حاضر شد؛ او حتی 
داشــتن رابطه با مازیار را هم رد کرد و گفت: مازیار دوســت شوهرم بود 
و به خانه ما رفت وآمد می کرد. از آنجا که شــوهرم به مواد مخدر اعتیاد 
داشت و شیشه می کشــید، مرتب از مازیار پول می گرفت و نمی توانست 
آن را پس بدهد. مازیار هم بــه او گفته  بود حالا که نمی توانی پول های 
من را پس بدهی باید بگذاری با همسرت رابطه  داشته  باشم و این طوری 

من از تو پولــی نمی خواهم و هرچقدر هم بخواهی به تو پول می دهم. 
او چندین بار به من گفت که عاشــق من شــده  اســت و حتی این اواخر 
همســرش هم از این موضوع مطلع شــده  بود. با این حال من مقاومت 
می کردم و اجازه نمی دادم چنین اتفاقی بیفتد و چندباری هم با شوهرم 
ســر این مسئله بحث کردم. شــب حادثه ما به اتفاق مادر و فامیل های 
من و مازیار و همســرش به شــمال رفته  بودیم. در آنجــا بود که مادرم 
از رفتارهای مازیار متوجه شــد او به من نظر دارد و ســر این موضوع با 
شوهرم دعوا کرد و گفت تو نباید اجازه بدهی فردی که به همسرت نظر 
دارد، به خانه ات رفت وآمد کند؛ بعد هم به حالت قهر به ســمت تهران 
آمد و ما هم تصمیم گرفتیم برگردیم. وقتی رســیدیم، مازیار با شــوهرم 
تماس گرفت و گفت می خواهد به بــازار تره بار برود و آنجا باید باری را 
جابه جا کند اما حوصله ندارد به تنهایی برود و خواســت تا کسرا هم با 
او برود. من دیگر از آنها خبر نداشتم تا اینکه نیمه شب متوجه شدم کلید 
به در افتاد؛ چون من کلید را روی در گذاشــته  بودم، نتوانســت در را باز 
کند و من در را باز کردم؛ به هوای اینکه شــوهرم اســت. وقتی وارد شد، 
دیدم مازیار است او به من گفت کسرا را به قتل رساندم و از من خواست 
همراهش بروم؛ من نرفتم و او هم گفت اگر به کسی چیزی بگویی یا من 

را لو بدهی، پای تو را هم به این پرونده باز می کنم. 
بعد از گفته های نازیلا، مازیار برای بیان حرف هایش در جایگاه حاضر 
شد. او هم مدعی شد نازیلا نقشی در این قتل نداشته و گفت: من عاشق 
نازیلا بودم و چون او به من بی محلی می کرد، از دســتش ناراحت بودم. 
من با شــوهر او مشکل داشــتم و به همین خاطر هم او را کشتم و فکر 
می کردم اگر کســرا نباشــد، نازیلا به من توجه مي کند اما باز هم به من 
بی توجهــی کرد و مــن هم از ناراحتی و عصبانیــت گفتم او هم در قتل 

نقش داشت و گفته هایم در دادسرا درباره او دروغ بود. 
با پایان جلســه رســیدگی هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد 

شور شدند. 

قتل در پی یک پیشنهاد بی شرمانه
زنی در استان سمنان با ضربات 
چاقو همسرش را به قتل رساند

ایرنا: فرمانده انتظامی شهرســتان گرمسار گفت:  �
زن ۲۳ساله ای در این شهرستان در استان سمنان، به 
دلیل اختلافات خانوادگی همســر خــود را با ضربات 
چاقو به قتل رساند. ســرهنگ ابوذر قربانی افزود: در 
ساعت ۲۰:۳۰ جمعه شــب نهم تیر یک فقره قتل در 
شهر گرمســار به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش 
شد. وی بیان کرد: مأموران برای بررسی خبر به محل 
حادثه اعزام و با جســم بی جان یک مرد ۲۸ ساله که 
بــر اثر اصابت چنــد ضربه چاقو به قتل رســیده بود 
مواجه شدند. قربانی افزود: مأموران پلیس آگاهی در 
بررســی صحنه جرم و آثار و علائم موجود، به همسر 
۲۳ ســاله مقتول مشکوک شــدند و در بازجویی های 
اولیه، این زن به قتل شــوهرش اعتراف کرد. فرمانده 
انتظامی شهرستان گرمسار ادامه داد: همسر این مرد 
در اعترافات خود عنوان کرد به دلیل داشــتن اختلاف 
خانوادگی با شوهرش مشاجره و سپس با استفاده از 

چاقوی آشپزخانه اقدام به قتل وی کرده است. 

کلاهبرداری به سبک آشپزی 
در مجالس عزا و عروسی

پلیــس: جانشــین فرماندهــی انتظامی اســتان  �
کرمانشــاه از کشــف کلاهبرداری دو میلیاردریالی از 
ســوي پلیس کنگاور خبر داد و گفت: متهم به بهانه 
خرید براي آشــپزی مجالس عروســی و عزا از هفت 
واحــد صنفــی کلاهبرداری کرده اســت. ســرهنگ 
«علیرضــا مرزبانــی» اظهار کــرد: در پــی دریافت 
شــکایت های متعدد از سوی چندین واحد صنفی در 
شهرســتان کنگاور مبنی بر کلاهبرداری از سوی یکی 
از آشــپزان مجالس عروسی و عزا، موضوع در دستور 
کار پلیس این شهرســتان قرار گرفت. وی افزود: فرد 
کلاهبردار پــس از جلب اعتماد فروشــندگان، اقلام 
موردنیاز را خریداری و پرداخت وجه نقد را به بعد از 
برگزاری مراســم موکول می کرد، بنابراین با این روش 
توانســته بود از هفت واحد صنفی مبلغ دو  میلیارد 
ریال کلاهبرداری کند. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
عوامل انتظامی پس از شناسایی متهم با حکم مقام 
قضائی برای دســتگیری وی اقدام کردند، اما مجرم 
محل ســکونت خود را به تهران منتقــل کرده بود و 
پس از مدتی با ســرقت یک دســتگاه پراید و عزیمت 
به منطقه، در دام مأموران پاسگاه انتظامی کرماجان 
شهرستان کنگاور گرفتار و پس از تعقیب وگریز تسلیم 
قانون شد. سرهنگ مرزبانی ادامه داد: متهم ۳۰ساله 
در بازجویی هــای عوامــل انتظامی به بزه انتســابی 
اعتــراف کرده اســت، همچنین تــلاش پلیس برای 

شناسایی دیگر مال باختگان احتمالی ادامه دارد. 

صدور کیفرخواست پرونده نزاع
 در بیمارستان طالقانی کرمانشاه

میزان: دادســتان کرمانشاه از ارســال پرونده نزاع  �
دســته جمعی در بیمارســتان طالقانــی کرمانشــاه 
به دادگاه کیفــری خبر داد. محمدحســین صادقی، 
دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان کرمانشاه، 
از ارســال پرونده نزاع دســته جمعی در بیمارســتان 
طالقانــی کرمانشــاه به دادگاه کیفــری خبر داد. وی 
گفت: در پی وقوع نزاع دســته جمعی در آخرین روز 
ســال گذشــته در بیمارســتان طالقانی کرمانشاه که 
منجــر به ضرب و جرح عمــدی و نیز اخلال در نظم 
و تشویش اذهان عمومی شــده بود، پرونده قضائی 
تشــکیل شــد. این مقام قضائی بیان کرد: با توجه به 
بازتاب گســترده ایــن موضوع در فضــای مجازی با 
تشــکیل پرونده قضائی و ارجاع به شعبه  ویژه، افراد 
حاضــر در نزاع با اقدامات قاطع و در کوتاه ترین زمان 
دستگیر شــدند و متناسب با اقدامات و نقش آنها در 
نزاع با قرار تأمین متناســب کیفری بازداشــت شدند. 
صادقــی ادامــه داد: با توجه به محــل وقوع نزاع و 
میزان بازتــاب و تأثیر آن در اذهان عمومی پرونده در 
ســریع ترین زمان ضمن صدور قرار جلب به دادرسی 
و کیفرخواســت در راســتای اعمال ماده ۲۳۰ قانون 
مجازات اســلامی با درخواســت مجــازات تکمیلی 

پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شد. 

قاپ زن حرفه اي دستگیر شد
پلیس: فرمانده انتظامی شهرســتان بهارستان از  �

دستگیری ســارق حرفه ای که در خیابان های شلوغ 
ســلطان آباد اقدام بــه قاپ زنی مي کــرد، خبر داد. 
ســرهنگ «واحــد نورمحمدی» در تشــریح این خبر 
گفت: در پی گزارش چند فقره ســرقت گوشــی های 
همــراه و کیف بانوان بــه روش قاپ زنــی، پیگیری 
موضوع به طور ویژه در دســتور کار مأموران پلیس 
آگاهی قرار گرفت. وی افزود: مأموران پلیس آگاهی 
بــا تحقیقات انجام شــده موفق به شناســایی متهم 
شــدند و در عملیاتی ویژه با هماهنگی مقام قضائی 
سارق را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان 
بهارســتان گفت متهم تاکنون به ۳۵ فقره ســرقت 

قاپ زنی اعتراف کرده است.

شگرد عجیب سارق برای فرار
مهــر: رئیــس کلانتری ۱۴۲ کــن، صبح امــروز از  �

دســتگیری دو سارق خودروی به عنف و کشف اموال 
مســروقه خبر داد. ســرهنگ علیرضا یوسفوند گفت: 
در پــی مراجعــه یکی از شــهروندان بــه کلانتری و 
اعلام ســرقت به عنف خــودرو و محتویات آن، تیمی 
از مأمــوران انتظامی به محل ســرقت اعــزام که در 
تحقیقات پلیسی، مشــخص شد این موضوع صحت 
دارد. وی افزود: مال باخته که از ناحیه چشــم سمت 
چپ و ســر مصدوم شده بود، در اظهارات خود گفت 
حدود یک ساعت قبل برای شستن خودرو سواری به 
پارک کوهسار رفته که ســه نفر جوان حدودا ۲۵ الی 
۳۰ســاله به وی نزدیک شــده و به بهانه های واهی 
مال باختــه را مورد ضرب وشــتم قــرار می دهند و با 
تهدیــد چاقو خودرویش را به همــراه محتویات آن از 
قبیل: دو دســتگاه گوشــی تلفن همراه و کیف پول و 
مدارک هویتی به سرقت می برند. وی گفت: دستگیری 
ســارقان در دســتور کار قرار گرفــت و در دو مرحله 
اقدامات پلیســی، متهمان که درخواست یک  میلیون 
تومــان وجه نقد از مال باخته کرده بودند، شناســایی 
شــدند. رئیس کلانتری ۱۴۲ افزود: با هماهنگی مقام 
قضائی، تیمی از عوامل کلانتری به محل ملاقات اعزام 
شدند و مأموران مشاهده می کنند که سارقان با خودرو 
مال باخته برای تحویل وجه نقد در محل حاضر شدند 
که به محض رؤیت پلیس با خودرو مسروقه از محل 
متواری می شــوند. سرهنگ یوسفوند با تأکید بر اقدام 
فــوری مأموران انتظامی برای دســتگیری ســارقان، 
خاطرنشــان کرد: متهمان پس از اجرای طرح کنترل 
و مهار، خودرو مســروقه را در ترافیک شهر رها کرده 
و پیاده از محل متواری می شــوند که عوامل کلانتری 
موفق شــدند یکــی از متهمان را به صــورت پیاده و 
دیگری را که در زیر خودرو پارک شده مخفی شده بود 
دســتگیر کنند و به کلانتری انتقال دهند. سارقان پس 
از اعتراف و تشــکیل پرونده اولیه، تحویل پایگاه دوم 

پلیس آگاهی پایتخت شدند. 

کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک
 در فردیس

مهر: فرمانده انتظامی اســتان البرز از کشــف ۱۰۲  �
کیلوگــرم مــواد مخدر از نــوع تریاک در شهرســتان 
فردیس و دستگیری یک نفر خبر داد. سردار بخشعلی 
کامرانی صالــح گفــت: مأمــوران پلیس شهرســتان 
فردیس حین گشت زنی به یک خودرو پراید سفیدرنگ 
مشکوک می شوند که راننده به محض مشاهده عوامل 
گشت اقدام به فرار می کند. وی با بیان اینکه مأموران 
با هوشیاری موفق شدند خودرو را متوقف کنند، گفت: 
با توجه به حرکات مشــکوک راننــده، مأموران اقدام 
به بررســی خودرو کردند که مقدار ۱۰۲ کیلوگرم مواد 
مخدر از نوع تریاک در این خودرو کشــف شد. فرمانده 
انتظامی اســتان البرز در پایان گفت: مأموران راننده را 
دستگیر کرده و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مقام قضائی دادند. 

تصادف زنجیره ای در بزرگراه 
آزادگان ۴ مصدوم برجا گذاشت

ایرنا: مدیــر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران از  �
برخورد چندین دستگاه خودرو در بزرگراه آزادگان خبر 
داد و گفت: در این تصادف چهار نفر از سرنشینان این 
خودروها راهی بیمارستان شدند. حسن عباسی افزود: 
ساعت ۱:۴۹ شنبه حادثه برخورد چند دستگاه خودرو 
در مسیر غرب به شــرق بزرگراه آزادگان بعد از میدان 
جهاد به ســامانه ۱۱۵ اعلام شــد و ســه تیم درمانی 
اورژانس تهران به محل حادثه اعزام شدند. وی بیان 
کرد: در این ســانحه رانندگی سه خانم و یک آقا دچار 
مصدومیت شــدند که پس از انجــام اقدامات اولیه 
درمانی هر چهار مصدوم راهی بیمارســتان شدند. به 
گفته عباسی، ســه خانم مصدوم ۲۳، ۲۹ و ۵۴ ساله 
به بیمارستان شــهدای هفتم تیر و همچنین یک پسر 
نوجوان ۱۶ســاله به بیمارستان شــهید فیاض بخش 
منتقل شدند. وی علت این تصادف را در دست بررسی 

کارشناسان پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد. 

انهدام باند سارقان حرفه ای و 
کشف ۲۶ فقره سرقت در اهواز

پلیس: فرمانــده انتظامــی اهواز از شناســایی و  �
دســتگیری چهار ســارق حرفه ای محتویــات داخل 
خودرو و کشف ۲۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر 
داد. ســرهنگ «محمد صفری» با بیان این خبر گفت: 
در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو 
در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مأمــوران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: مأموران 
پلیس بــا گشــت زنی نامحســوس و هدفمند چهار 
ســارق محتویات داخل خودرو را شناســایی و پس از 
هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی در 
مخفیگاهشان دستگیر کردند. سرهنگ صفری تصریح 
کرد: متهمان دستگیرشــده در تحقیقات پلیس به ۲۶ 

فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند. 

۲۸ کشته و زخمی در تیراندازی های آمریکا
گان وایلنس آرکایــوز: در تیراندازی هایي در نقاط  �

مختلــف آمریکا هفت نفــر کشــته و ۲۱ نفر زخمی 
شدند. در تیراندازی در شهر «دیتون» در ایالت اوهایو 
یک نفر زخمی شــد و تیراندازی در شــهر موبایل در 
ایالت آلاباما یک کشــته بر جا گذاشــت. در تیراندازی 
در شــهر «دیکاتور» در ایالت آلابامــا یک نفر زخمی 
شــد، تیراندازی در شهر «ســاواناه» در ایالت جورجیا 
یــک زخمی بر جا گذاشــت و در تیراندازی در شــهر 
«کارســون» در ایالت کالیفرنیا یک نفر کشــته شــد. 
تیرانــدازی در شــهر «میامی» در ایالــت فلوریدا یک 
کشته بر جا گذاشت، در تیراندازی در شهر «فیلادلفیا» 
در ایالت پنســیلوانیا یک نفر زخمی شــد و تیراندازی 
در شــهر «یونیورســیتی پارک» در ایالــت ایلینوی یک 
کشته بر جا گذاشت. در تیراندازی در شهر «انگلوود» 
در ایالت ایلینوی دو نفر زخمی شــدند. تیراندازی در 

شــهر «پالم دزرت» در ایالت کالیفرنیــا یک زخمی بر 
جا گذاشــت و در سه فقره تیراندازی جداگانه در شهر 
«شــیکاگو» در ایالت ایلینوی سه نفر زخمی و یک نفر 
کشته شــدند. در تیراندازی در شــهر نیویورک دو نفر 
کشته و شــش نفر زخمی شــدند، تیراندازی در شهر 
«بالتیمور» در ایالت مریلند سه زخمی بر جا گذاشت و 
در تیراندازی در شهر «بوستون» در ایالت ماساچوست 

دو نفر زخمی شدند. 

محاکمه نفر ســوم واتیکان به اتهام سوءاستفاده 
جنسی از کودکان

شــبکه فرانس ۲۴: کاردینــال جورج پــل باید در �
۱۸ جولاي آینده در دادگاهی در کشــورش استرالیا به 
دلیل اتهامات وارده به وی درباره سوءاستفاده جنسی 
از کودکان محاکمه مي شــود. کاردینال پل که مسئول 
امور مالی واتیکان اســت و از این لحاظ سومین مقام 

این نهاد محســوب می شــود، بالاترین مقام مسیحی 
استرالیاســت. این کاردینال ۷۶ساله به دلیل اتهامات 
سوءاســتفاده جنســی از کودکان در دهه های ۷۰، ۸۰ 
و ۹۰ محاکمه مي شــود. خودش ایــن اتهامات را رد 
کرده و در ســخنانی در رم گفــت: من برای حضور در 
دادگاه بی تابــم. مــن بی گناهم و ایــن اتهامات غلط 
اســت. هرگونه ایده سوءاســتفاده جنســی برای من 
غیرقابل تحمل است. این دادگاه به من اجازه می دهد 
بی گناهی ام را ثابــت کنم و برای ادامه فعالیتم به رم 

بازگردم. 

در  مهاجران  قایــق  واژگونی  اثــر   بر  مفقودی   ۶۰
سواحل لیبی

خبرگزاری فرانســه: ســازمان جهانــی مهاجرت  �
اعلام کرد در ســاعت های گذشته دست کم ۶۰ مهاجر 
غیرقانونی در ســواحل دریای مدیترانه مفقود شدند. 

ســازمان جهانی مهاجرت افزود: یک قایق مهاجران 
غیرقانونی بــا حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ سرنشــین در فاصله 
پنج ســاعت با اروپا در آب های مدیترانه واژگون شــد 
که در عملیات امداد و نجات دست کم ۸۰ نفر از آنها 
نجات یافتند. براســاس این گــزارش، نیروهای نجات 
غریق ایتالیایی مهاجران نجات یافته را به ایتالیا منتقل 
کردند. از آغاز ســال ۲۰۱۷ میلادی شــمار پناه جویانی 
که وارد اروپا شده اند به بیش از ۸۳  هزار نفر می رسد 
که ۸۵  درصد آنها وارد خاک ایتالیا شدند درحالی که 
شــمار آنها در مدت مشابه در ســال گذشته به حدود 
۲۱۶  هزار نفر می رســید. با فرارسیدن فصل تابستان و 
بهبود شــرایط جوی و دریایی، همواره شمار بیشتری 
از پناه جویــان کــه از فقر و جنگ ها فــرار کرده اند، به 
امید یک زندگی بهتر، دســت به سفری پرمخاطره به 
سوی اروپا از طریق دریای مدیترانه که دیگر تبدیل به 

گورستان پناه جویان شده است، می زنند.

پنج قاره

شــرق: انتقام گیری از رقیب عشــقی، انگیزه ای بود که مــردان آدم ربا برای 
ربودن و زخمی کردن مرد جوان عنوان کردند. 

به گزارش خبرنگار ما، چندي قبل مردی به مأموران پلیس مراجعه کرد و 
گفت: چهار مرد مرا دزدیدند و بعد در بیابانی گلویم را بریدند و رهایم کردند. 
او که به طرز معجزه آســایی از این حادثه نجــات یافته  بود، به مأموران 
گفــت: من در خانه نامزدم لیــدا بودم. یک نفر زنــگ در خانه را زد و گفت 
ماشــینت را بدجایی پــارک کــرده ای و از من خواســت آن را جابه جا کنم. 
جلــوی در رفتم، به محض اینکــه از در فاصله گرفتم، مرا داخل ماشــینم 
کردند و با خود بردند. اول فکر کردم ســارق هســتند و گفتم اگر ماشــین را 
می خواهید، بردارید اما آنها فقط به ماشــین بســنده نکردند بلکه یک چک 
۲۰۰ میلیون تومانــی هم از جیبم بیرون آوردند و بعد هم یکی از آنها با چاقو 
گلــوی من را بریــد و در بیابان رهایم کردند. چند لحظــه اول بهوش بودم، 
بعد بیهوش شــدم و در آن لحظات فکر می کردم که مرده ام. یکباره به طرز 
معجزه آســایی چشــم هایم را باز کردم و دیدم در بیمارستان هستم. به من 
گفتند چندروزی گذشــته  اســت و یک مرد کامیون ســوار مرا به بیمارستان 

رسانده  است. 
وقتی از راننده کامیون تحقیق شــد، او گفت: من این مرد را دیدم که کنار 
جاده  افتاده  بود. به نظر می رســید خودش را به کنار جاده کشیده است. بعد 

هم با اورژانس و پلیس تماس گرفتم و او را به بیمارستان رساندیم. 
پلیس در ادامه تحقیقات خود متوجه شد این اتفاق قطعا انگیزه سرقت 
نداشته  است و آنچه اتفاق افتاده در پی یک انتقام گیری بوده  است. چند روز 
بعد از این حادثه ماشــین مرد جوان نیز کنار جاده پیدا شد و پلیس براساس 
مدارکی که به دســت آورده  بود، موفق شــد یکی از آدم ربایان را شناسایی و 

بازداشت کند. 
با بازجویی از این فرد سایر آدم ربایان هم شناسایی و دستگیر شدند. 

تحقیقات از آنها نشــان داد آنچه اتفاق افتاده در پی یک رقابت عشــقی 
بوده  اســت. چراکه یکی از آد م ربایان مدعی  شــد از آنجا که مرد شــاکی با 
دختــر موردعلاقه او نامزد کرده  بود، دســت به این  کار زده  اســت. او گفت: 
مدتی قبل با دختری به نام لیدا آشنا شدم و با هم دوست شدیم. من لیدا را 
خیلی دوســت داشتم و رابطه خوبی هم با هم داشتیم اما از آنجا که وضع 
مالی من خوب نبود لیدا با شــخصی دیگری که همین شــاکی پرونده  است 
نامــزد کرد. لیدا به من گفت به خاطر ثروت این مرد با او نامزد کرده  اســت 
و دوســتش ندارد من هم تصمیم گرفتم به لیدا کمک کنم تا نامزدی اش با 
این مرد به هم بخورد و دوباره با هم باشــیم. به  همین  دلیل هم با دوستانم 

صحبت کردم و نقشه ربودن او را کشیدیم. 
یکــی دیگر از آدم ربایــان هــم در اعترافاتش به مأمــوران گفت: وقتی 

دوستمان از ما خواست به او کمک کنیم ما قبول کردیم؛ اصلا فکر نمی کردم 
مســئله خیلی جدی باشــد؛ فکر می کردیــم چندکلمه ای بــا هم صحبت 
می کنند. لیدا چهار ســال با دوســت ما رابطه داشت و اینکه نامزد کرده  بود 
دوســتمان را خیلی ناراحت کرده  بــود و هدفمان این بود که این ناراحتی را 

کم کنیم. 
او درباره نحوه اجرای نقشــه گفت: وقتــی تماس گرفتیم و از مرد جوان 
خواســتیم برای جابه جایی ماشینش پایین بیاید، بلافاصله او را سوار ماشین 
خــودش کردیم. در راه او با ما درگیر شــد و چاقو کشــید؛ همین هم باعث 
شد ما هم چاقو بکشــیم و گلوی او را ببریم. با توجه به ادعایی که متهمان 
مطرح کردند، بازپرس تحقیقات ویژه ای را دراین باره آغاز کرد اما مشــخص 
شــد آنها دروغ گفته اند چراکــه هیچ  جراحتی روی بــدن هیچ کدام از آنها 
وجود نداشت که نشان از درگیری با شخصی دیگر باشد؛ ضمن اینکه آنها با 
کشــیدن چاقو روی خرخره مرد شاکی او را همان ابتدا ناکار کرده اند و دیگر 
فرصتی برای درگیری وجود نداشته  است. همچنین مشخص شد مرد شاکی 
اصلا نمی دانســته برای چه ربوده  شده  اســت و دراین باره چیزی به او گفته 
 نشده  بود. به دســتور بازپرس هر چهار متهم این پرونده با قرار بازداشت در 

اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفتند. 

شرق: سقوط دختر جوان از پنجره یک واحد آپارتمانی 
در تهران راز زندگی او را برملا کرد و مشخص شد این 

دختر قبل از مرگ مشاجره ای کرده  است. 
به گــزارش خبرنگار ما، صبح پنجشــنبه مأموران 
یک کلانتری در شرق تهران، به بازپرس گزارش دادند 
جسد دختری جوان در حیاط خانه ای پیدا شده  است. 
مأمــوران در گزارش خود گفتند براســاس گفته های 
همســایه ها این دختــر میهمان صاحــب  آپارتمانی 
در طبقات بالایی اســت و صبح که همســایه ها قصد 
خروج از خانه را داشــته اند، با جسد این دختر روبه رو 

شده اند. 
با دستور قضائی مأموران زنگ خانه ای را که گفته 
می شــد دختر جوان میهمان آن بوده است، به صدا 

درآورده و خواستند تا در را باز کنند. 
دو پسر جوان که با هم فامیل هستند، ادعا کردند 

این دختر را به درســتی نمی شناســند و قرار بود فقط 
شب را پیش آنها باشد. 

به دستور بازپرس دو پسر بازداشت شده و پرونده 
برای رســیدگی به دادسرا ارجاع داده  شد. روز گذشته 
دو پســر جوان برای بازجویی نزد بازپرس برده  شدند. 
یکی از آنها کــه با پدر و مادرش در خانه ای که دختر 
از آن ســقوط کرده زندگي مي کــرد به بازپرس گفت: 
روز حادثه مادرم به خانه یکی از اقوام مان رفت و من 
هم از دوستم که البته فامیل مان هم هست، خواستم 
کــه پیش من بیایــد. او هم قبول کرد. ســاعاتی بعد 
کتایون، دختر جوان، تماس گرفت و گفت می خواهد 
ما را ببیند. ما از طریق یکی از دوســتانمان با او آشــنا 
شده  بودیم و خیلی او را نمی شناختیم. گفت با هم به 
پیک نیک برویم. من قبــول نکردم و گفتم می خواهم 
در خانه بمانم. ســاعاتی بعــد دوباره تماس گرفت و 

گفــت که او هم می خواهد بــه خانه ما بیاید و با هم 
خوش بگذرانیم. به نظر می رســید حالش زیاد خوب 
نیســت. با یکی از دوســتانش به خانه ما آمد و چند 
ساعتی همگی دور هم نشستیم و تفریح کردیم و شاد 
بودیم. سر شــب بود که تلفنی به کتایون زده شد. از 
صحبت هایش فهمیدیم که مادرش پشت خط است. 
آنها به شــدت با هــم دعوا کردند و بعــد هم کتایون 
گوشــی را قطع کــرد. خیلی عصبــی و ناراحت بود. 
همان موقع بود که فهمیدیم زندگی آشفته ای دارد. 

گفت که چند ســالی می شــود با پــدر و مادرش 
درگیری دارد و آنها از هم جدا شده اند و حالا هم تنها 
زندگی می کننــد. آن طور که کتایون می گفت، روزهای 
ســختی را پشت  سر گذاشــته  بود. کتایون کمی با ما 
صحبت کرد و بعد هم خوابیدیم. پســر جوان گفت: 
صبح با زنگ درِ خانه بیدار شــدیم. یکی از همسایه ها 

از ما پرســید دختری که میهمان شــما بود، جسدش 
در حیاط اســت. ما خیلی ترسیدیم؛ آن قدر هول شده 
 بودیــم که نمی دانســتیم باید چه کنیــم. فکر کردیم 
او خودش را حلق آویز کرده  اســت و نمی دانســتیم 
موضوع چیست و دختر جوان خودش را از پنجره به 
پایین پرت کرده  است. بعد من با مادرم تماس گرفتم 
و موضوع را گفتــم. با خودم گفتم در را قفل می کنم 
تا مادرم بیاید؛ اما مأموران آمده بودند و چاره ای نبود؛ 

به جز اینکه در را باز کنیم. 
با پایان گفته های مردان جوان بازپرس دستور داد 
تا تحقیقات بیشــتری درباره زندگی شــخصی مقتول 
و ارتباطی که با مادرش داشــته و ســایر ابعاد پنهان 
زندگی او انجام شود و بررسی ها دراین باره ادامه دارد 
و پزشــکی قانونی نیز موظف شد تا نظر خود را درباره 

علت دقیق مرگ دختر جوان عنوان کند.

تحقیق درباره مرگ رازآلود دختر جوان

اعترافات مردانى که از رقیب عشقى دوستشان انتقام گرفتند


